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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصهی بحث گذشته
بحث در منصب تشریع برای رسول خدا و ائمهی معصومین (علیهم السلام) است. نظریهی مختار – برخلاف مشهور که قائلند

ایشان فقط مبین احام هستند – این است که خداوند به نب و امام قوهای عطاء کرده است که به وسیلهی آن قوه، آنها متوانند
به ملاکات احام دست یابند و خودشان جعل حم کنند. این فعل از آن رو که با اذن اله همراه است منافات با توحید در

تشریع ندارد. هم در قرآن و هم در روایات مستندات متعددی دال بر این مطلب وجود دارد. در بعض روایات اشاره شده است
که معصومین (علیهم السلام) مؤید و مسدّد به روح هستند که مخصوص آنهاست و این بدان جهت است که آنها توسط خداوند

دارای خلق عظیم شدهاند و لذا تفویض به آنها صورت گرفته است.

روایات دال بر اثبات منصب تشریع برای نب و ائمه
مرحوم کلین در کتاب کاف باب را اختصاص داده است به بحث از تفویض به پیامبر و امام با عنوان «باب التَّفْوِيضِ ال‏
رسولِ اله صلَّ اله علَيه و آله و الَ ائمة علَيهِم السَم ف امرِ الدِّين‏».[1] در ابواب دیر هم مستندات متعددی بر اثبات

منصب تشریع برای نب و امام وجود دارد، مثلا در کتاب کاف، بابِ «ما وضع رسول اله صلَّ اله علَيه و عل‏ اهل بيته الزكاةَ
علَيه‏»، روایت از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) وارد شده است که دلیل بر مدّعای ماست:

نب ليفُض و لجةَ الْعاوِيعم ندِ بيرب يرٍ وصب ِبا و ملسم ندِ بمحم ةَ وارزُر نرِيزٍ، عح نادٍ، عمح نع ،بِيها نع ،يماهربا نب لع
هال َّلص هال ولسا رنَّهس الِ، ووما ف ةَالص عاةَ مكالز هال ضفَر» :قَا ،مَا السهِملَيع هدِ البع ِبا فَرٍ وعج ِبا نارٍ: عسي

يرِ، والشَّع و ،نْطَةالْح و ،الْغَنَم قَرِ، والْب و ،بِلا و ،ةضالْف بِ، والذَّه ف :ناهوا سمع هال ولسفَا رع و ،اءشْيا ةعست ف هآل و هلَيع
التَّمرِ، و الزبِيبِ، و عفَا عما سوى‏ ذلكَ».[2]

طبق این روایت، خداوند متعال زکات را در اموال واجب کرده است و سپس پیامبر آن را در هفت چیز سنت کرده است. این
سنت به معنای مستحب نیست بله از موارد «ما فرضه النب» است. در مورد وجوب زکات نیز، اصل آن را خداوند متعال در
قرآن جعل کرده و فرموده است «خُذْ من اموالهِم صدَقَةً».[3] این آیه ظهور در اطلاق دارد و شامل همهی اموال انسان مشود،

لن پیامبر زکات را  در نُه چیز قرار داده و غیر آنها را هم عفو کرده است.[4] این یعن سایر اموال نیز قابلیت داشتهاند که
زکات به آنها تعلق بیرد، ول خدا این اختیار را به پیامبر داده است که بر اساس منصب تشریع خود، مصادیق صدقه را تعیین

کنند. نتهی دیر اینه سنت در اینجا به معنای این نیست که پیامبر به عنوان حم حومت آن را تعیین کرده است، چنانه
مرحوم امام و به تبع ایشان، مرحوم آیت اله فاضل لنران مواردی مثل لا ضرر و لا ضرار را از باب حم حومت دانستهاند

که ناظر بر ادلهی اولیه است.[5] ظاهر این روایت این است که جعل این حم از باب منصب تشریع نب است.

همینطور است روایات که مفرماید «وضع رسول اله»، یا «حم رسول اله»، یا «قض رسول اله» و مانند آن. تمام این
موارد اشاره به منصب تشریع پیامبر دارند. مثلا در روایت وارد شده است:
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«الْحسين بن محمدٍ عن معلَّ بن محمدٍ عن الْوشَّاء عن حمادِ بن عثْمانَ عن زُرارةَ عن ابِ جعفَرٍ ع قَال: وضع رسول اله ص دِيةَ
نم لَمعيل منَع قَال ‏ءَش يهف اءونَ جنْ يرِ اغَي نص م هال ولسر عضو لجر لَه رٍ فَقَالسم لك النَّبِيذَ و مرح ةَ النَّفْسِ ودِي و نيالْع

[6]«.يهصعي نمم ولسالر يعطي

در قرآن آیه‌ی «وكتَبنَا علَيهِم فيها انَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعين»[7] اصل جعل دیه را بیان کرده، اما تفصیلات به دست پیامبر
بوده است، همانطور که اصل حرمت خمر در قرآن آمده، ول پیامبر این حرمت را به نبیذ و هر مسری توسعه داده است.
شخص از امام باقر (علیه السلام) سوال مکند که آیا این وضع در حال است که چیزی در این ارتباط نیامده است؟ امام

جواب مدهند همینطور است؛ زیرا خدا مخواهد ببیند چه کس پیامبر را اطاعت و چه کس معصیت مکند. در روایت که
قبلا نیز به آن اشاره شد حضرت مفرماید: «انَّ اله‐ عز و جل‐ ادب نَبِيه، فَاحسن ادبه، فَلَما اكمل لَه ادب، قَال: «انَّكَ‏ لَعل‏

[8].«ةما و الدِّين رما هلَيا ضفَو ثُم ،«يمظع خُلُق

پیامبر به ی درجهای از تأدیب اله رسید که از آن به خُلُق عظیم تعبیر شده است، یعن اخلاق هم جزئ از آن ادب است.
حقیقت این مقام بسیار بالا این است که آنها مصدر برای تشریع هستند. لذا در ادامهی روایت آمده است که امر دین به ایشان

تفویض شده است. بعد از آن حضرت مواردی از تشریع پیامبر را برمشمارد که عبارتند از اضافه کردن دو رکعت به نمازهای
چهار رکعت، تشریع 34 رکعت نماز نافله  و موارد دیری که در قرآن وجود ندارد و جبرئیل هم بر ایشان نازل نشده است تا

بوییم این موارد را خداوند به پیامبر تعلیم داده است. همچنین استحباب روزهی ماه شعبان و روزهی اول، وسط و آخر ماه و
تحریم هر مسری نیز از تشریعات پیامبر شمرده شده است. این روایت که در زمان صادقین (علیهما السلام) صادر شده است
به خاطر این بوده که قبل از آن شرایط زمانه به نحوی نبوده است که این مطالب را حت برای خواص از اصحاب هم بیان کنند.

همهی این موارد به آیهی «ما آتاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا»[9] تطبیق شده است.

م‏».[10] در این باب روایاتَالس هِملَيع ةمئا ف الَّت احورا رذِك يهف ابری وجود دارد با عنوان  «بباب دی در کتاب کاف
وجود دارد که بیان مدارند ائمه (علیهم السلام) روح دارند که در باق انسانها نیست. مثلا در حدیث دوم این باب، جابر نقل

مکند:

نابِرٍ: عج نع ،نَخَّلالْم نانَ، عورم نارِ بمع ننَانٍ، عس ندِ بمح‏ منع ،رمع نب وسم ندَ، عمحا ند بمحم ن‏، عيحي ندُ بمحم
وحر الْقُدُسِ، و وحر :احورةَ اسخَم اءيصوا و اءنْبِيا نَّ فا ،ابِرا جي» :ل فَقَال ،مالالْع لْمع نع لْتُهاس :قَال ،مَالس هلَيفَرٍ ععج ِبا

ايمانِ، و روح الْحياة، و روح الْقُوة، و روح الشَّهوة، فَبِروح الْقُدُسِ يا جابِر، عرفُوا ما تَحت الْعرشِ ال‏ ما تَحت الثَّرى‏».

[11].«بتَلْع و وتَلْه  انَّهالْقُدُسِ؛ فَا وحر دَثَانُ‏ اا الْحهيبصي احورةَ اعبرا نَّ هذِها ،ابِرا جي» :قَال ثُم

جابر از امام باقر (علیه السلام) از علم عالم – که مراد از عالم در اینجا امام معصوم است ‐ مپرسد و اینه علمتان از
کجاست.[12] امام در پاسخ مفرماید پنج روح در انبیاء و اوصیاء وجود دارد که ی از آنها روح القدس است و باق نیز روح
الایمان، روح الحیات، روح القوة و روح الشهوة مباشند. علم هر آنچه میان زمین و آسمان وجود دارد با روح القدس در اختیار

ایشان است. روح القدس در اینجا به معنای جبرئیل و مل نیست، همانطور که در روایات دیر بیان شده است که این روح،
اعظم از جبرئیل است[13] که خداوند در پیامبر و امام به ودیعه گذاشته است. در ادامهی روایت، حضرت مفرمایند بقیهی

ارواح گرفتار حدثان مباشند که مراد لهو و لعب است. در آنها تغییرات به وجود مآید، الا روح القدس که سر سوزن لهو
ولعب در آن راه ندارد. این بدان معناست که عصمت مطلقهای به اذن اله در این ذوات مقدسه وجود دارد.

روایت دیری که در مورد آیات الجهاد وارد شده است نیز بر مدّعای ما دلالت دارد:



زع هال ل‏: قَومَالس هلَيفَرٍ ععج ِب قُلْت :قَال ،ملسم ندِ بمحم ننَةَ، عذَيا نب رمع نرٍ، عيمع ِبا ناب نع ،بِيها نع ،يماهربا نب لع
و هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ردُ، اعب ةيا هذِه وِيلتَا ِجي لَم» :‏». فَقَالهل لُّهك ونَ الدِّيني تْنَةٌ وونَ‏ فَ‏ لا تَّت‏ حملُوهقات و» :لج و

آله رخَّص لَهم‏ لحاجته‏ و حاجة اصحابِه، فَلَو قَدْ جاء تَاوِيلُها لَم يقْبل منْهم، و لنَّهم‏ يقْتَلُونَ حتّ‏ يوحدَ اله عز و جل، و حتّ‏
يونَ شركٌ».[14]

ونَ الدِّيني تْنَةٌ وونَ‏ فَ‏ لا تَّت‏ حملُوهقات لّف به آیهی شریفهی «واز امام باقر (علیه السلام) سوال شد: آیا شما هم مخاطب و م
كلُّه له‏»[15] هستید؟ امام (علیه السلام) در جواب مفرمایند تأویل این آیه هنوز نیامده است. تأویل به این معنا نیست که معنای

این آیه هنوز مشخص نشده است، بله تأویل یعن ما یؤول إلیه و آنچه در خارج محقّق مشود. حضرت مفرمایند زمان عمل
به این آیه هنوز فرا نرسیده است. این آیه مربوط به بحثهای مهدویت است که از بحث ما خارج است. گرچه ظهور آیه در وجوب
است و لن حضرت مفرمایند پیامبر تا زمان ظهور رخصت داده است و این مرتبط با منصب تشریع پیامبر است که خداوند

به ایشان این اختیار را داده است که از ظهور آیه رفع ید کنند. لذا امام مفرمایند که ائمه (علیهم السلام) به ترخیص پیامبر عمل
مکنند.

اطاعت از پیامبر، مقدّمهی اطاعت از خدا
تمام این تفویضات که به پیامبر عطاء شده است و حت این ترخیص برای این است که خدا مخواهد ببیند آیا مردم به امر و

نه پیامبر عمل مکنند یا خیر. اگر ما توانستیم نسبت به اوامر و نواه پیامبر مطیع شویم، قابلیت میابیم که اطاعت از خدا را
محقّق کنیم. این مسئلهی بسیار مهم است. فلاسفه در بحث از برهان امان اشرف وقت مخواهند عقول عشره را اثبات کنند

ی از مطالب که ذکر مکنند این است که خداوند متعال با اطلاق و عدم محدودیتش که ما قدرت فهم آن را نداریم، اگر بخواهد
با ممن ارتباط برقرار کند به چه صورت است. در واقع آنها بحث مکنند از اینه ربط قدیم با حادث چونه است. اینجاست

که آنها عقول عشره را اثبات مکنند.[16]

این بحثها در توینیات است که فلاسفه آن را مطرح مکنند. نظیر آن در تشریعیات است. مثلا اطاعت از پدر و مادر مقدّمه
مشود که انسان از امام هم اطاعت کند و بعد از آن متواند از خدا اطاعت کند. اما کس که آن مقدّمات را ط نرده باشد

صلاحیت اطاعت از خدا را پیدا نخواهد کرد. ازاینرو کسان که امامت را قبول ندارند اعمالشان از موضوع اطاعت خارج
است. نماز و روزه و حج بدون اطاعت از امام اصلا اطاعت نیست. ادلهی اثباتکنندهی منصب تشریع برای پیامبر و امام بیش

از این موارد است و تمام روایات که با عبارات «وضع رسول اله»، «رخّص رسول اله»، «جعل رسول اله»، «حم رسول
اله» و «شرع رسول اله» هستند دلالت بر این مدّعا مکنند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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